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 پيش‌گفتار
 

قم سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم‌داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده‌انــد: »اِنَّ لَنا حَرَمــاً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
را ایفا نموده اســت. از انقلاب مشــروطه گرفته تا قیام 
پانــزده خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه 
انقلاب شــکوهمند اسلامی شــد. امامِ همیشه در یاد 
نیز، در ســخنرانی ششــم شــهریور 1359 در دیدار با 
مــردم قم فرمودند:»قم حرم اهل بیت اســت...از قم، 
تقــوا، شــجاعت، شــهامت و همه فضائل بــه همه جا 
صادر می شود و صادر خواهد شد...من هر جا باشم، 
قمی هســتم و به قم افتخار می كنم. دل من پيش قم 

است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه« روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار است. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشــه زلال کوثــر اهل بیت حضــرت معصومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی‌شان سراسر عطر و بوی 
اســام ناب محمدی گرفت. آنانی که در کارزار دفاع 
مقدس نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله  شدند 

و الگویی برای همه آزادی‌خواهان جهان.
از آن روزها، سال‌هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری اســت نه از بمباران، نه اعزامی است 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران‌بهای 
جنگ به نســل امروز و نســل‌های آینده انتقال نیابد و 
اینان ندانند شهری که در آن زندگی می‌کنند چه شیر 

زنان و دلیر مردانی داشته است. 
اینک برآنیم تا تصویرگر گوشــه‌ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره‌هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت‌شان 
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نفسی تازه کند.
امید اســت طبع والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کند تا گام های بعدی را استوارتر از پیش 

برداریم.
موسسه فرهنگي حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216

2. امام خمينی، صحيفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگی‌نامه

وقتی در جزیره‌ی مجنون تیر به ســرش اصابت کرد و 
دست و پا می‌زد در لحظه‌ی جان دادنش، به یاد آرزوی 
همیشــگی‌اش افتادم که می‌گفــت »آرزو دارم جایی 
شهید شوم که خودم باشم با خدا. مثل گوسفندی که 
ســر می‌برند، دســت و پا بزنم و با خدای خودم عشق 

کنم.« 
مولود شــب میلاد حضرت رســول p را مصطفی نام 
گذاشتند. مشهدی حسینعلی نان و نمک زندگی‌اش 
از مــدح و ثناگویــی حضــرت امیــر{ داشــت.  را 
مصطفی از همان کودکی با حبّ علی{ جان گرفت 
و بیســت ســال بعد مالک اشــتر شــد برای لشکر17 

علی‌بن‌ابی‌طالب{. 
درآمد ناچیز مشــهدی حســینعلی کفــاف خانواده‌ی 
پرجمعیت کلهری را نمی‌داد. همین شد که مصطفی 
بــا وجــود اســتعداد و علاقــه‌اش بــه درس، تــا دوم 
راهنمایی بیشــتر نخوانــد. باید کار می‌کــرد تا کمک 
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خرج خانه باشــد؛ بنایی و گچ کاری. در کارش خیلی 
زود خبره شــد. ورزش هم می‌کرد؛ کاراته را تا کمربند 

سبز ادامه داد. 
از وقتی جرقه انقلاب زده شــد، مصطفی در صف اول 

مبارزین بود؛ برای نابودی رژیم کم نمی‌گذاشت. 
با تحــرکات ضدانقلاب در غرب کشــور، عازم مناطق 
غرب شــد. با شــروع عملیــات رمضان خــودش را به 
جبهه‌های جنوب رســاند. در عملیات محرم، همزمان 
با مجروحیت مصطفی، برادرش هم شهید شد. دوران 
نقاهتش که گذشــت، با قوت بیشــتری به میدان رزم 
آمد؛ حالا باید جای خالی محمدتقی را هم پر می‌کرد. 
کمتر عملیاتی پیش می‌آمد که مجروح نشــود؛‌ با این 

وجود برای ماندن در منطقه پافشاری می‌کرد. 
حماسه آفرینی بچه‌های قم در عملیات خیبر در تاریخ 
پرغرور هشت سال دفاع مقدس ماندگار است. فرمانده 
شجاع گردان خط شــکن حضرت سیدالشهدا{ در 

بدر هم خودش بود؛ مصطفی کلهری... 
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گریه‌کنان آمد خانه. توی کوچه بازی می‌کردند. یکی 
از بچه‌هــا بــه‌ش زده بود. می‌خواســتم بروم حســاب 
دوســتش را برســم که جلویــم را گرفت؛ گفــت »اون 

اشتباه کرده، نمی‌خوام تلافی کنین.«
راوی: حاج مرتضی كلهری ـ برادر شهید 
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همــه منتظر زنــگ تعلیمــات دینــی بودیــم. معلم از 
مصطفی می‌خواســت »پرده‌داری« کنــد. او هم قبول 
می‌کرد با خوش‌حالی. داســتان‌های حــر و زائر کربلا، 
مختار و طفلان مســلم را خیلی دوســت داشت. سراپا 
گوش می‌شــدیم برای شــنیدن داســتان حر، با شوق 

تعریفش می‌کرد. 
راوی: همکلاسی شهید



13

تــا مصطفی بود، مــادر توی کارهای خانه دســت تنها 
نمی‌شــد. مادر که می‌خواســت ظرف و لباس بشوید، 
روی دســتش آب می‌ریخت. می‌گفت »هر کاری داری 
بگو، مــن هم می‌تونم لباس بشــورم، هم غذا درســت 

کنم.« 
راوی: حاج مرتضی كلهری ـ برادر شهید 
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اوضاع مالی خوبی نداشــتیم؛ بخاطر همین تا کلاس 
چهارم و پنجم بیشتر نمی‌خواندیم. مصطفی درسش 
خوب بــود. خیلی اصــرار کردیم »مــا کار می‌کنیم تو 

درست رو بخون.« راضی نشد. 
تا دوم راهنمایی بیشتر نخواند. رفت سراغ کار.

راوی: حاج مرتضی كلهری ـ برادر شهید 
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از فرصت‌هايش خوب استفاده می‌کرد. صبح تا غروب 
می‌رفــت بنّایــی. کارش که تمام می‌شــد تــازه نوبت 

ورزش می‌رسید. کمربند سبز کاراته را هم گرفت. 
راوی: حاج مرتضی كلهری ـ برادر شهید 
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همیشه می‌گفت »یک ورزشکار باید مکتبی باشه.« 
علاقه زیادی به کاراته داشت. در باشگاه باهاش آشنا 
شــدم. آن‌قدر علاقه داشت که زودتر از همه به کلاس 
می‌آمــد و دیرتر از همه می‌رفت. ســر کلاس بچه‌ها را 
تشــویق می‌کرد »ســعی کنین مرتــب ورزش کنین تا 
بدن‌تون ســالم بمونــه، اگر هم بخواید کار نادرســتی 

بکنین، ورزش مانع میشه.« 
معتقد بود »کسی که روحیه‌ی ورزشی داره، آزارش به 

کسی نمیرسه؛ به زیر دستاش هم کمک می‌کنه.«
راوی: محسن بیطرفان
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عید ســال 57 بود. مردم مبارز در صحن حرم حضرت 
معصومــه} بلند بلند شــعار می‌دادنــد. مزدوران 
طاغوتــی به صحــن ریختند؛ با بی‌حرمتــی وارد رواق 
شــدند. مردم بی‌گناه را به باد کتک گرفتند؛ بچه‌های 
کم سن و ســال هم در امان نبودند. درگیری شدیدی 
ایجاد شد. مأمورین، مصطفی و دوستانش را دستگیر 
کردند. می‌خواستند ببرندشان شهربانی. همه را سوار 
اتوبوس کردنــد. مصطفی چابک بود. از شیشــه‌های 
نیمه باز اتوبوس پرید بیرون. تعقیبش کردند. تاریکی 
هوا به کمکــش آمد؛ فرار کرد. ســردرگمی مأمورین و 

فرار او، باعث شد بقیه بچه‌ها هم فرار کنند. 
راوی: عباسعلی کلهری
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بیســت و هفتــم مــاه رمضان بــود. طبــق معمول آن 
روزها در خیابان بودیم و مشــغول مبــارزه. مأمورین از 
چهار طرف کوچه و خیابان ســمتم می‌آمدند. آن‌ها را 
سرگردان کردم. وارد کوچه‌ای شدم. یک دفعه صدای 
شــلیک گلوله آمد. تیر به پایم خــورده بود. مأمورین با 
پای شکسته و تیرخورده بردندم بیمارستان. پرونده‌ام 
قطور بود. پس از بهبودی نســبی، ســر از زندان قصر 

درآوردم. 
انقلاب که پیروز شد، آزاد شدم. 

راوی: دست نوشته‌های شهید مصطفی کلهری  
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بعــد از پیروزی انقلاب، در نهادهــای مختلف خدمت 
می‌کــرد. بــا هم‌فکــری دوســتانش یــک »تعاونــی 
کشــاورزی« تشــکیل داد. هدفــش خودکفایی میهن 
بود. جنگ که شــد، دســت از کار کشید. راهی جبهه 

شد. 
راوی: دوست شهید 
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ازم خواســت برایش وقت ملاقات بگیرم. خدمت امام 
که رسیدیم اشک می‌ریخت و دست امام را به صورتش 
می‌کشید. با گریه گفت »آقا برای ما دعا کنید.« بعد از 
دیدار گفت »اعتقادم به امام صدبرابر شــد. هر چی تا 
حالا زحمت کشــیدم، برای خدا بود و اگه اجر دنیوی 
داشــته همین افتخار ملاقات با امام بــود. اگه یه روز 
پشــت جبهــه می‌موندم، امــروز دیگه اون یــه روز هم 

نمی‌مونم؛‌ تکلیف امام به ما جبهه‌ست.«
راوی: محسن موحدی



21

به‌ش فیــش حج داده بودند. قبول نکــرد. گفت »اگه 
من برم بچه‌هام تنها میشــن.« سال بعد، اسم خودم و 
مصطفی را نوشــتم برای مکه. گفتم »بیا با هم بریم.« 
گفت »یا نصیب و یا قســمت؛ اگر قســمت بشه میام، 

اگر نشد شما برید.«
رفت منطقه و از همان جا مستقیم پیش خدا. 

راوی: مادر شهید 
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روزهــای آخــر عملیات محــرم بود که مجروح شــدم. 
تیــر خــورده بود بــه ســینه و بازویــم. با عنایــت امام 
زمــانأ عملیــات موفقیت‌آمیــز بود. بــرای درمان 
فرســتادندم مشــهد. در بیمارســتان بودم که شنیدم 
برادرم محمدتقی شهید شــده. با شنیدن خبر، کمرم 
شکســت. خیلی ســخت بود. خودم را رساندم قم. به 

تشییع پیکر برادرم نرسیدم. 
بعد از چهلم، دوباره عازم جبهه شدم. 

راوی: دست نوشته‌های شهید مصطفی کلهری  
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جبهه که بود، تمام استراحتش سه چهار ساعت می‌شد؛‌ 
بقیه‌ی وقتش را وقف بچه‌ها می‌کرد. در تربیت نیروهایش 

دقت زیادی به خرج می‌داد.
راوی: مرتضی آهنگران
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مرد روزهای سخت بود. می‌گشت دنبال مأموریت‌های 
پرخطر؛ از بین آفندی1 و پدافندی2، انتخابش همیشه 

آفندی بود. 
راوی: سردار ابوالفضل شکارچی 

1. آفند: كشــيدن رزم به ميدان دشــمن يا نزديك شدن به دشمن برای 
منهدم كردن امكانات و نفرات دشمن.

2. پدافند: عملی كه با اســتفاده از امكانات موجود به منظور جلوگيری 
و مقاومت در مقابل پيشروی دشمن انجام می‌شود.
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دیر به دیــر می‌آمد مرخصی. در ایــن مدت هم فکر و 
ذکرش جبهه بود. می‌رفت دنبال کارهای پشــتیبانی. 
نتیجــه‌ی پیگیری‌هاش، چند کامیون جنس می‌شــد 

که می‌فرستاد جبهه. 
راوی: حاج مرتضی كلهری ـ برادر شهید 
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آقا مصطفــی تقریباً در تمام عملیات‌ها مجروح شــد. 
یکی دو بار اصلًا نمی‌توانست روی پایش بایستد. هیچ 
وقت مجروحیت بهانه نشــد تا شــانه خالی کند از بار 

مسئولیت. 
راوی: مرتضی آهنگران
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ورزش‌کار بود. در صبحگاه، وســط میدان می‌ایستاد 
و نرمش می‌داد. موقع دویدن هم اشــعاری را در مدح 
مولا علی{ می‌خواند. رزمنده‌ها هم با شور و نشاط 
هم‌خوانی می‌کردند؛ »ســاقی کوثر علی{ امام اول 

علی{ ...«. صبحگاه پر باری داشتیم.
راوی: دکتر احمد خنجری
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همیشــه تا نیمه‌های شــب بیدار می‌ماند. کنار چادر 
یــا ســنگر بچه‌ها قدم می‌زد. بســیجی‌ها هــم در دل 
شــب از فرصــت اســتفاده می‌کردند و مسائل‌شــان 
را بــا آقــا مصطفی در میــان می‌گذاشــتند. برای رفع 

مشکلات‌شان، تمام تلاشش را می‌کرد. 
راوی: محسن موحدی
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مراســم ازدواجش خیلی ســاده برگزار شــد؛ در خانه 
همسايه. بیشــتر میهمان‌ها، بچه‌های رزمنده‌ بودند. 
یکــی از بچه‌ها هم در مدح امــام علی{ می‌خواند. 
با شوخی‌هایشان مجلس را حسابی گرم کرده بودند. 
راوی: پدر شهید



30

طبقه بالای خانه پدرش، یک اتاق و آشــپز‌خانه جمع 
و جــوری درســت کــرده بــود. گفتم »مصطفــی چرا 
خونه‌ی درست و حسابی اجاره نمی‌کنی؟ اگه بخوای 
مســئولین بــه‌ت کمک می‌کنــن.« گفت »احســاس 
می‌کنــم این خونه هم موقته؛ اصل آخرته، باید فکری 

به حال اونجا بکنیم.« 
راوی: محسن موحدی 
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اهل توکل و توسل بود. در عملیات‌ها اطمینان داشت به 
یاری خدا. همیشه موقع شکستن خط، پشت بی‌سیم 
می‌گفت »برادرا! آقا اباعبدالله{ پشتیبان شماست.« 
راوی: دکتر احمد خنجری 
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بــه واجبات و تکالیــف دینی اهمیت زیــادی می‌داد. 
بچه‌های گردان را می‌فرستاد پیش مبلّغ گردان. یکی 
یکی نمازشان را می‌خواندند، حاج‌آقا اشکالات‌شان را 

رفع می‌کرد. 
در کنــار تربیــت نظامی، حواســش به رشــد معنوی 

نیروهایش هم بود. 
راوی: حسن محمدی
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خانه‌مان شــام دعــوت بودند. پدر و مادر و همســرش 
آمدنــد؛ مصطفــی همراهشــان نبود. تا ســاعت ده و 
نیم منتظــر مانديم، ازش خبری نشــد. همه نگرانش 
شــده بودیم. آخر شــب بود که آمد. تا رسید، پرسیدم 
»کجا بودی؟ چرا دیر آمدی؟« لبخندی زد، ســرش را 
انداخت پایین. رفته بود دیدار با خانواده شهدا و اسرا. 
گفت »جایی بــودم که خیلی واجب‌تر از اینجاســت، 
می‌خواســتم دل خونواده‌هاشــون رو به دست بیارم، 

مثه اینکه منتظر بچه‌هاشون بودن.«
فهمید نگرانش شدیم. گفت »دیگه بدقولی نمی‌کنم.« 
 راوی: محمد کلهری  
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پلی بود بیــن جبهه و مدارس. از دبیرســتان‌ها غافل 
نمی‌شد. مشــوق دانش‌آموزان بود در سنگر »انجمن 
اســامی«. یکی از اعضای انجمن شــهید شده بود. 
قرار شــد بریم تهران. مصطفی آمــد، همه هزینه‌های 

رفت و آمد را هم حساب کرد. 
راوی: سید محمدرضا مصطفوی
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می‌گفت »فرمانده و زیردست و بالادست معنا نداره.« 
تمام کارهای گردان را تقســیم کرده بود؛ پاســداری، 
نگهبانی،‌ پاس‌بخشــی. خودش هــم کار می‌کرد. هر 
چه اصــرار می‌کردیم، فایده نداشــت. می‌گفت »باید 

همه کار کنیم تا خدا از ما راضی بشه.«
راوی: حسن محمدی
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گفت »پدرم اینجاســت، مادرم اینجاست، همه کس و 
کارم اینجا هستن.« این را وقتی به من گفت که به‌ش 

گفتم »چرا نمیرین مرخصی؟«
جبهه را بر همه چیز ترجیح داده بود.

راوی: حجة الاسلام اقباليان 
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ستاد لشــکر چهار، پنج تا موتور به‌ش داده بود. گفته 
بودنــد »یکی را خودت بردار، بقیــه را بده به بچه‌ها.« 
موتورها را تقســيم كرد؛ بر حســب امتیازشان؛ سابقه 
جبهــه و تمکــن مالــی. ســهم خــودش را داد به یک 
بسیجی. موتور دیگری به‌ش دادند، این بار به رزمنده 
دیگــری داد. گفتنــد »چرا ایــن کار رو کردی؟« گفت 
»اگر چیزی باشــه باید به این‌ها داد، شــاید نیازشون 

بیشتر از من باشه.« 
راوی: محسن موحدی 
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در ســنگر با مصطفی نشســته بودیم. یکی از هدایای 
مردمی به دست‌مان رسید. بازش کردیم. یک نامه بود 
با یک جعبه گز. نامه را باز کرد. خواند. دخترک دانش 
آموز نوشــته بود »من بیشــتر از این، پولی نداشــتم تا 

چیزی بهتر تهیه کنم؛ شما این را قبول کنید که...« 
اشــک در چشمانش حلقه زد »خدا نکنه که من دین و 
وظیفه خودم رو نسبت به این دانش آموز دبستانی ادا 

نکرده باشم.« 
راوی: هادی رجب زاده
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ســرپل ذهاب بودیم. می‌خواســتیم برویم شناسایی؛ 
کــوه دالاهو و دیرآباد. صبح زود حركت كرديم. در کوه 
و کمر راه می‌رفتیم؛ مســیر هم طولانــی بود. نزدیک 
ظهر قمقمه‌ام خالی شــد. تشــنگی به‌م فشــار آورده 
بود؛ داشــتم از پا می‌افتادم. قمقمه‌اش را داد به من. 
خجالــت زده گفتم »مصطفی خــودت بنوش.« گفت 

»تشنه نیستم، اگه تشنه هم بودم، نمی‌خوردم.« 
راوی: محسن بیطرفان
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قاطعیتــش حرف نداشــت. وقتی صحبــت می‌کرد، 
هیچ‌کــس به خــودش جرأت حــرف زدن نمــی‌داد. 
عملیات والفجر 4، دشــمن مواضع‌مــان را گرفته بود 
زیر آتش. به شــوخی گفتم »آقا مصطفی! وضع خیلی 

خرابه.« 
خیلی جــدی جواب داد »اســام به من و تو وابســته 

نیست، چه بمونیم، چه بریم، فرقی نمی‌کنه.« 
راوی: غلامعلی‌ طلوعی 
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در والفجــر 4 ناراحــت دیدمــش. پرس‌و‌جــو کــردم. 
فهمیــدم حین درگیری با یکــی از نیروها تند صحبت 
کــرده. خیلی نگــران بــود. باهاش حــرف زدم »اون 
شــخص از حساســیت کار خبر داره، از دســت شــما 
ناراحت نیســت... نبایدم ناراحت باشــه.« گفت »اگه 
شــهید بشــه فردای قیامت گرفتارم، برخوردم باهاش 

خوب نبود.«
بــا هــم رفتیــم دنبالــش؛‌ بالأخــره پیدایــش کردیم. 

مصطفی رویش را بوسید و ازش عذرخواهی کرد. 
راوی: حسین دهقان
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دبیرستان امام صادق{ حال و هوای دیگری داشت. 
سالگرد شــهدای والفجر 4 بود. بچه‌های مدرسه صف 
کشــیده بودند. مصطفی از رشادت‌ شــهدای مدرسه 
صحبت می‌کرد. می‌گفت »رفقای شهیدتون منتظرن 

ببینن کیا سلاح به جا موندشون رو برمی‌دارن.«
مراســم كــه تمام شــد، بچه‌هــا ریختنــد دور و برش. 
ول‌کنش نبودند. هر کدام سؤالی می‌پرسیدند. فردای 
آن روز بســیج قــم غوغایی بود. دانش آمــوزان زیادی 

آمده بودند تا جالی خالی دوستانشان را پر کنند. 
راوی: محمدتقی فخر روحانی
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خاکی و متواضع بود. با بســیجی‌ها گــرم می‌گرفت. 
خیلی دوست‌‌شــان داشــت؛ خودش را هم بســیجی 
می‌دانســت. با بچه‌ها که صحبــت می‌کرد، می‌گفت 
»من کوچیک‌تر از اونم که در جمع شما صحبت کنم؛ 

باید من رو ببخشید.« 
راوی: دکتر احمد خنجری 
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از شناســایی برمی‌گشتیم. یک شــبانه روز بود که راه 
می‌رفتیــم. از خســتگی روی پا بند نبودیم. حســابی 
ضعــف کرده بودیــم. آذوقه‌مــان هم تمام شــده بود. 
مصطفی نارنجکی برداشت و رفت تُوی رودخانه. چند 
لحظــه بعد صدای انفجار، بلند شــد. با چند تا ماهی 
برگشــت. یکی از بچه‌ها فوراً دســت به کار شــد؛ غذا 
درســت کرد و خوردیم. بــا این کارش خســتگی را از 

تنمان درآورد. به راهمان ادامه دادیم. 
راوی: احمد حاجی زاده 
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قبــل از عملیات به بچه‌هــا گفته بود »معلوم نیســت 
کسی از شما سالم به عقب برگرده.«

عملیات خیبر، جزیره‌ی مجنون، بدوضعی داشــتیم. 
تلفــات گردان سیدالشــهدا{ بالا بود. شــهید زیاد 
داده بــود؛ مجروح هــم. عراق یک بند مــی‌زد. از هر 
طرف آتش می‌آمد. آقــا مهدی زين‌الدين، وضع را که 
دید گفت »برگردید عقب، تــا نیروهای تازه نفس وارد 
میدان بشن.« اما مصطفی ایســتاد. گفت »تا آخرین 
نفس و توانی کــه داریم مقاومت می‌کنیــم.« با اینکه 
کادر گردانش را از دســت داده بــود، اما پُرروحیه بود. 
تــک و تنها آرپی‌جی مــی‌زد. با ایــن کارهایش، مانع 

پیش‌روی دشمن شد. 
راوی: رضا عباس زاده
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در عملیات خیبر گل کاشت. همه جا صحبت از گردان 
سیدالشــهدا{ بود. وقتــی از دلاوری‌هایش تعریف 
می‌کردند، می‌گفت »به خدا شــما اشــتباه می‌کنین. 
هست  این من نیســتم که... این خود سیدالشهدا{   

که نظر داره به این گردان.« 
راوی: همرزم شهید 
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عملیات خیبر تمام شده بود. در منطقه طلاییه، مأمور 
تثبیت خــط پدافندی بودیــم. چند روز بعــد، خط را 
تحویل یکی از گردان‌ها دادیم. داشــتیم برمی‌گشتیم 
مقر لشکر، با پای پیاده. وســط راه بودیم. خبر دادند 
یکی از نیروهای گردان مجروح شده و در خط مانده. 
مصطفــی خبر را که شــنید، معطل نکــرد. گفت باید 
برگردیم. برگشــتیم. چهــار، پنج کیلومتــر پیاده روی 

کردیم تا آن مجروح را آوردیم مقر. 
راوی: رضا پرنگ 
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بچه‌های سیدالشهدا{ می‌خواستند تئاتر »هیهات 
مــن الذله« را اجرا کنند. مصطفــی، کارگردان صحنه 
بود. در ســه صحنه از نمایشــنامه هــم خواند. وقتی 
نوای دشتی ســر  داد، حسینیه‌ی لشکر به لرزه درآمد 

از ضجه و ناله‌ی رزمندگان.
از آن به بعد رســم شــد، بقیه گردان‌ها هم تئاتر بازی 

می‌کردند. 
راوی: محمد مهدی سلیمانی فرد 
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آخریــن باری که دیدمش، عــازم منطقه بود. آمده بود 
برای خداحافظی. هنوز زخم‌های تنش خوب نشــده 
بود، توی قیافه‌اش می‌شد خستگی را دید. گفتم »یه 
کم صبــر کن تا خســتگی از تنت در بــره، هنوز زخم 
تنت خوب نشــده.« گفت »نه، ایشالا میرم... تا دیدار 

کربلا.«
حالم عوض شــد. یاد خوابــی که دیده بــود، افتادم. 

خواب دیده بود که به مقام والایی می‌رسد. 
راوی: محسن بیطرفان 
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»آمــاده فرمان شــماییم، چــه دســتوری دارین؟ اگه 
بگیــن بریم جلــو، میریم. اگــه بگیــن برگردیم عقب، 
برمی‌گردیم. اگر بگین برید اسیر بشید، میگیم چشم. 
اگه مــا رو برای عملیــات می‌فرســتین، آماده‌ایم. هر 
دستوری بدین آماده‌ایم.« این صدای مصطفی بود که 
شب سوم عملیات بدر از پشت بی‌سیم فرمانده لشکر 

به گوش می‌رسید.
حاج غلامرضا دســتور داد »حرکت دشمن رو متوقف 

کنین.« 
و مصطفــی تــا لحظه‌ی شــهادت قامت خــم نکرد در 

مقابل دشمن... 
                   راوی: محمدحسن جعفری
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دست نوشتـه
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وصيت نامه

...خدايــا! توبه مــرا قبول کن در اين وقت ســحر، مرا 
دوســت بدار و به نزد خود ببر. چــرا مرا نمی‌بری، من 
قبول دارم، آدم بدی هســتم. تو به لطف خود مرا ببر. 
ديگر نمی‌توانم زنــده بمانم. به شــهادت اين برادران 
خسته شدم. از بس خانه مفقودين، شهدا و مجروحين 
رفتم، از بس که مادران آنها را ديدم ديگر نمی‌توانم به 

گلزار بروم. قلب من تنگ شده است.
خدايا! می‌خواهم شهادتی نصيبم کنی که اگر جنازه 
مرا آوردند تکه تکه باشــد تا نزد شــهدای ديگر سرفراز 

باشم.
خدايا! مــرا با شــهدای کربلا محشــور کــن. خدايا! 
نمی‌دانم چطور با تو صحبــت کنم با اين گناهانی‌ که 
کــرده‌ام ولی‌ می‌دانم که تو کريمــی‌، اميد نااميدانی‌، 
ديگــر نمی‌‌توانم چيزی بگويم فقط مرا بيامرز و مديون 

خون شهدا مکن.
از خــدا می‌خواهــم که شــهادت نصيبم کنــد و ديگر 
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هيــچ آرزويی‌ نــدارم. در جبهه غرب که اين ســعادت 
نصيب من نشــد ولی‌ وقتی‌ که به جنوب آمدم ياد امام 
ابوالفضل{، علی اکبر{، قاسم{  حسين{، 
و ۷۲ تــن افتــادم و دلم آتــش گرفت و گفتــم چه قدر 
بی‌‌لياقت هستم که تا به حال زنده ماندم. دعا کنيد که 
خدا سايه امام خمينی را از سر مستضعفان کم نکند و 

عمرش را به بلندی‌ آفتاب کند.
برادران و خواهرانم! فرزندانتان را در راه اســام تربيت 
کنيد. نگاه به زير دســتان خود کنيد که خدا از شــما 
راضی‌ باشــد. خدا را شــکر کنيد و نگاه به بالا دســت 
خود نکنيد که طمع دنيا شــما را بگيرد. در سختی‌‌ها 
آن قدر صبر کنيد که صبر از دســت شما خسته شود. 
زمانی‌ که دنيا رو به شــما آورد، پشــت به دنيا کنيد. از 
هرچه که به ســر شما می‌‌آيد راضی‌ باشيد. البته آزاده 
باشــيد، تا می‌‌توانيد به فقيران کمک کنيد. روزی‌ را از 

خدا بخواهيد، نه از بنده خدا...
خدايا خدايا تا انقلاب مهدی‌ خمينی‌ را نگهدار.
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وايت تصوير به ر

دوران نوجواني شهيد مصطفي كلهري

دوران جواني شهيد مصطفي كلهري
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سال 1359، روستاهای اطراف قم
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باشگاه ورزشی رستاخیز در قم، شهید مصطفی کلهری در جمع دوستان 



60



61

مراسم عروسی شهید مصطفی کلهری
از راست: مهدي خلج ـ دكتر احمد خنجري ـ علي آهنين پنجه 
شهيد مصطفي كلهري ـ مرحوم سيد علي چاوشي ـ شهيد جواد عابدي
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سال 1362، گلزار شهدای علی‌بن جعفر{ قم، 
شهید مصطفی کلهری در جمع رزمندگان 
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شهید مصطفی کلهری در جمع صمیمی رزمندگان
شهید محمود احمدی تبار )نفر اول سمت چپ( شهید زلفی در حال مصافحه با شهید کلهری
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سال 1363 ـ منطقه شادگان ـ عمليات بدر
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